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پیوند احمد شاه مســـعود با سن تها و میراث فرهنگی و 

سیاس ی شاهنامۀ فردوسـی مطابق دیدگاه میه نگرایان 
آریایی و تمدن فارسـی دوســویه م یباشــد، از ی کســو ّ

مســــــــعود چهر های زنده و مثال واقعی برای شناخت 

اسطور ههای حماسی و پهلوانان شاهنامه دانســــــــته 

م یشـــود که کاریزمای او همواره مورد مناســـبی برای 

تحقیق و بررس یهای تاریخی و علمی پژوهشـــــــگران 

بیرونی بوده اســـت. ســـتیوکول مدیر بخش آســــیای 

جنوبی روزنامۀ واشنگتن پســـــــت که با داشتن امکان 

دسـتیابی به دوسـی ههای سـی.آی.ای و دسـترســی به 

یادداش تهای شخصــی منســوبین آن سازمان، کتاب 

مســــــــتندی را ب هنام «جنگ اشباح» نوشته است، در 

ارتباط به کاریزما و فرهمندی اخلاقی احمد شـــــــــاه 

مســـعود م یگوید: «مســـعود مهمانان خارجی خود را 

تح تتأثیر م یآورد. او نسبت به رهبران دیگر لباس تمیز 

م یپوشید و همیشه با وقار و متواضع بود. از سوی دیگر 

شاهنامه تنها کتابی است که ریشــ ههای اخلاقی و هنر 
رزمندگی احمد شاه مسـعود را در مســیر تاریخ حداقل ّ
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پن جهزا رسالۀ ایرا نزمین هویت و مشـــروعیت م یدهد. 

در مورد حماسۀ رزمی و هنر جنگ احمد شاه مســــعود 

ستیوکول م یگوید: "تا عمر ٣٠ سالگی مســـعود شش 

حملۀ مستقیم شورو یها را که بزرگترین ارتش دنیا را در 

دست داشتند، عقب زده بود". در هر صورت انگیز هها و 

روحیات جنگاوران ســـرزمی نهای ما زیر ســــایۀ هنر و 

اخلاق رزمندگی شــاهنام های در توالی تاریخ ه  مچنان 

نفس م یکشـند. چنانچه در خان هخانه و در گوش هگوشۀ 

افغانســـتان کنونی و ب هویژه در هها و روست اهای مناطق 

تاجیکان و شمال، مردمان ما با شاهنامه و داسـتا نهای 

شـــــاهنامه پیون دهای عمیق عاطف یشــــــان را حفظ 

کرد هاند. بدین روی احمد شاه مســـــعود در قامت یک 

پهلوان و چهــ ر های جنگاور در کو هپای ههای هندوکش و 

درۀ تسخیرناپذیر پنجشـیر به همان چهر ههای پهلوانان 

آرمانی د ر شاهنامۀ فردوسـی نزدیک م یشـود که دارای 
ویژگ یهای شخصیتی بر پایه فرۀ ایزدانی، وفا یب هعهد، ّ

راستی، دادگری، جوانمردی، دلیری، سخاوت و دوری 

از تارا جگری اســـــــــــت که یادآور ارز شهای اخلاقی 

ســل حشـــوران شـــاهنامه اســـت. فردوســـی در مورد 

جوانمردی و راستی م یگوید:
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که فرزند ما گر نباشد دلیر

تن آنگه شود ب یگمان ارجمند

که سالار باشم کنم بندگی

به کوه از پلنگ و به آب از نهنگ

همه نیکویی ماند و مردمی

جوانمردی و خوبی و خرمی

ببریم از او مهر و پیوند پاک

سزاوار شاهی و تخت بلند

کز انبوه دشمن نترسید به جنگ

 (فردوسی، چاپ مسکو،  ص۸۶۱)

مرا مرگ بهتر از آن زندگی

 (همان،  ص۹۶۴)

پدرش آب دریا بود مام خاک

چنین گفت مر جفت را نر هشیر

همه نیکوی ی اند راندیشه کن

در مورد دلیری و آزادی:

جوانمردی و راستی پیشه کن

از اصـول پهلوانی شـاهنامه چنین برم یآید که پهلوانی 

قدرت توحش و سرکو بگری نیســـــت، پهلوان فراتر از 

قدرت شمشــــــیر، دارای یک رشت های اقتدار ارزشی و 

اخلاقی اســت که در جن گهای معاصــر، احمد شـــاه 

مســـــــعود بدان آراسته بوده است و مایکل بری استاد 

دانشــگاه پریســـتون و افغانســـتا نشناس مشـــهور با 

توصـیفات همان پهلوانان آرمانی فردوســی، شــناخت 

خویش را از شخصیت احمد شاه مسعود ارائه م ینماید. 

مایکل بری در گفتگویی تلویزیونی که با ب یب یســــــی 

فارسی انجام داده است در مورد احمد شاه مســــــعود 

م یگوید: «احمد شاه مســــــعود شخ ص اسثتنایی در 

میان مبارزان جهادی افغانســــــتان بود، او م یجنگید 

بدون نفرت از دشـــــــمن و بدون تمایل به خو نریزی و 

جنگ. او م یجنگید اما ب هخاطر صلح و آزادی میهنش و 

در جریان جنگ مســئولیت م یگرفت اخلاق بشــری و 
انسـانی را. مسـعود به تمامی یک انسـان متمدن و آزاده ّ
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 بود که من از دانش و آگاهی او در مورد اشـــعار حافظ و 

فرهنگ متعجب م یشدم».

روی ه مرفته احمد شاه مســعود افزون بر شباه تهایی 

با پهلوانان شــــــاهنامه فردوســــــی، میرا ثدار میهن 

دوســـــــــتی، آزاد هگی، عدال تخواهی و برابرخواهی 

مضـمون شاهنامه در زندگی آدمیان افغانسـتان کنونی 

است، او بیش از دو دهه برای آزادی کشـــــور و استقرار 

نظام ســیاســی عادلانه رزمید؛ چنانچه امروز او الگوی 

مقاومت و عدال تخواهی شهروندان افغانستان در برابر 

تجاوز، اشــــــغال و ســــــتمگری رژیم منحط طالبانی 

پنداشته م یشـود، جنگاوران کوه پای ههای هندوکش با 

الهام از مبارزات عدال تخواهانه او طی دو ســال اخیر با 

همه مشقت و ناملایمت از خویش پایداری و ایسـتادگی 

نشـان داد هاند. بدون شک احمد شاه مســعود و میراث 

ســیاســی او در راســتای ارز شهای تمدنی "کاخ بلند 

ِپارسی" فردوسـی اسـت. ازای نروی مجله ویژه کاخ بلند 
در پیوند به شهرهای افغانســـــــتان کنونی به او تقدیم 

م یشود؛ چون احمد شاه مســـــعود شایســــــته ترین 

سیاستگر حوزه تمدن پارسی در تاریخ معاصـر خراسـان 

زمین دانسته م یشود.



پیش از ای ن که به جا یگاه افغانســـــتان و شماری از شهرهای آن در حوز هی 

ایران فرهنگی یا ایرا نشهر بپردازیم، بایســـــته م یدانیم موضوع را با چند 

بیت از شا هنامه آغاز کنیم تا استنادی باشد برای بحث ی که در این یادداشـت 

ارایه م یشود: 

۳

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

وزآن سو که لهراسب شد جن گجویُ

ُ ِدر غرچگان از بروبوم بستَ

ُ
که با شهر ختلان درآید برم

دگر پنجهیر آید و بامیان

ِبخارا و شهری که هستش به گرد

دگر گوزگانان فرخند هجای

دگر طالقا نشهر تا پاریاب

نجوید کس آن پادشاهی بنیز
ِاز آ ن سوی که شد رستم نیوسوز

ز کوه و ز هامون بخواهم سپاه

ِبپردازم این تا در هندوان

در مرز ایران و جای کیان

نداریم تاریک ازین پس روان

سپارم بدو کشور نیمروز

فروتر دگر، دشت آموی و زمَ

سوی باختر برگشاییم راه

نهاد هست نامش جهان کدخدای

روارو سوی هند هم زین شمار

از ایران به کوه اندرآیم نخست

همیدون رو از بلخ تا اندراب

ِچو شکنان و چون ترمذ و ویس ه گرد ِ ِ ِ

َُ
الانان و غزدز سپارم بدوی

ازین مرز پیوسته تا کوه قاف

ِهمیدون برو تا در سغد نیزُ

دگر مولتان آید و بدخشان

ِز کشمیر و ز کاول و قندهار

به خسرو سپاریم بی جنگ و لاف

همینست ازین پادشاهی نشان

� �� �� ی ���� و تان  غا ��ی ا جا یگاه 

نا�ه� �دو�شا
ی�

(شا هنامه، خالقی: ج ٤، ص ٧٣-٧٢)



مفاهیمی چون «ایرا نشهر» و «حوز هی ایران فرهنگی» 

در روزگار ما نیاز به توضـــــیح دارد، زیرا امروزه ایران نام 

جغرافیایی سیاس ی است که مرزهای مشـخص سیاسی 

خود را دارد؛ اما ایران در گذشــــــته ســـــــرزمی نهای 

بی شتری را دربر م یگرف ت که در روزگار ما شــــــــــامل 

بخ شهایی از خاورمیانه و آســــیای میانه م یشــــوند. 

ایرا نشهر نامی از دور هی ساسـانیان اسـ ت و امپراتوری 

سـاسـانیان ایرا نشـهر گفته م یشـد. اصــطلاح «ایران 

فرهنگی» یا «حوز هی ایران فرهنگی» از برسـاخ تهای 

تاز های اس ت که توسط فرهنگیان کشـــــــــــــــورهای 

فارس یزبان یعنی ایران، افغانستان و تاجیکسـتان خلق 

شـــــده تا مفهوم ایران ب هعنوان هویت فرهنگی فراتر از 

هویت سیاسی کشــــــور ایران، هم هی کشـــــــورهای 

فارس یزبان را در بر گیرد. 

با نگاهی به تاریخ ادبیات فارسی م ینگریم که رودکی از 

سمرقند و بخارا، حافظ از شیراز، سنایی از غزنی، مولانا 

از بلخ و بیدل از هند، همه متعلق به ادبیات فارسـ یاند؛ 

اما در روزگار معاصر نم یتوان به گون هی قطعی رودکی یا 

ســـنایی را متعلق به جغرافیای ســـیاســـی ایران  امروز 

دانســـــت، درحال یکه م یتوان رودکی، سنایی، مولانا 

و... را ایرانی دانســــت. پس تفاوت میان ایرانی بودن و 

متعلق به جغرافیای سیاسی ایران بودن، در چیســـت؟ 

ایرانی بی شتر به معنای هویت فرهنگی و زبانی اســت، 

اما متعلق به جغرافیای ســـــیاســـــی ایران، به معنای 

شهروند سیاسی کشــوری ب هنام ایران اس ت که مرزهای 

ســــیاســـــی و جا یگاه بی نالمللی آن در جهان امروز 

مشخص است. 

این چنین، شـماری از افرا د که در گذشـته دارای هویت 

ایرانی بود هاند، اکنون متعلق به جغرافیای ســـیاســـی 

ایران نیســــتند، زیرا زادگاه آ نها کشـــــورهای ی اند که 

جغرافیا و هویت سیاسـی جداگان هی خود را دارند. برای 

مثال، ابوریحان بیرونی در محلی متعلق به اوزبیکستان 

امروز به دنیا آمده و در غزنی، متعلق به افغانســــــــتان 

امروزی، از جهان رفته اســــــــــــت. هرچند بیرونی را 

نم یتوان متعلق به جغرافیای ســــیاســــی ایران امروز 

دانســــت، اما او دارای هویت ایرانی است. پس چگونه 

م یتوان ایران امروزی را با کشــورهای ی که امروزه از نظر 
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فرهنگی با آن، اشــتراکات تمام دارند و نیز دارای هویت 

ایران یاند، در یک کلا نهویت جمع کرد؟ 

اصـــــــطلاح ایران فرهنگی برای درک این کلا نهویت 

وضع شد تا رودکی، حافظ، سـنایی، ابن سـینا، فارابی، 

مولانا، نیما، صدرالدین عینی، رابعه، گ لرخســــــــــار 

صـــف یآوا، واصـــف باختری و... شــــامل کلا نهویت 

حوز هی ایران فرهنگی شوند و مه متر از همه کشـورهای 

فارســــــــ یزبان نیز خود را متعلق به کلا نهویت ایران 

فرهنگی بدانند، طور یکه کشـــورهای سعودی، قطر، 

سوریه، مصــر و... همه خود را در هویت فرهنگی، عرب 

م یدانند. ایران در گذشته، مصـــــــــــداق جغرافیایی 

ب همراتب بزر گتر از جغرافیای ســــیاســـــی ایران امروز 

داشـ ت که پس از سـقوط امپراتوری ســاســانیان دچار 

مصدا قهای متفاوت جغرافیایی-سیاسی و اداری شده 

است تا آن که حضـــــــور انگلیس و روس در منطقه، به 

جغرافیاهای سیاسی جداگانه تقســــــیم شد و هر یک 

دارای هویت سیاسی مســــتقل شد که افغانســـــتان، 

ترکمنســـتان، تاجیکســــتان، اوزبیکســــتان، عراق، 

آذربایجان و... از جمل هی این کشـورها در حوز هی ایران 

باستان استند. 

اگر به بی تهای ی که از شــا هنامه در آغاز این یادداشـــت 

آورده شد توجه شود، روشن اس ت که دور هی فردوسـی، 

واقعیت ایران فراتر از جغرافیای ســـیاســـی ایران امروز 

بوده اســــت. اگرچه این بی تها از دور هی پادشــــاهی 

ک یخســـــرو است؛ اما حقیقت این بوده که در دور هی 

زندگی فردوسـی، هنوز نام شـهرهای ی که در این بی تها 

یاد شده، از شهرهای ایران دانسته م یشده است. 

در زمان های که فردوسی م یزیســته، غزنه مرکز غزنویان 

بوده است که بر گســتر هی افغانســـتان و ایران کنونی، 

شمال پاکســـــــــــــــتان و بخ شهایی از آسیای میانه 

حک مروایی داشــتند؛ ســلاطین غزنه درحال یکه نقش 

مهم در رشد و بالندگی زبان فارسـی ایفا کردند، همانند 

حاکمان ســــــامانی برای خویش شـــــــجر هنام ه ای از 

سلســــــــــل هی ساسانیان درست کرده بودند و خود را 

جانشین شاهان ایران باستان م یدانستند. در شا هنامه 

از غزنه ب  هدلیل اهمیت سـیاسـ یاش در آن زمان و هم به 

دلایل تاریخی یاد شده است. غرچه یا غرچگان، استان 



غور اس ت که در مناطق مرکزی افغانستان قرار دارد و در 

شا هنامه از آن به عنوان سوریان نیز یاد شده است. «غر» 
َ

و «گر» کوه معنا م یدهد. در ایران باســتان چند شـــهر 

ب هنام  تالقان وجود داشــــــته که یکی آن در شــــــمال 

افغانســـتان قرار دارد. منظور از تالقان در این بی تهای 

شا هنامه، شهر تالقان افغانســتان است. فاریاب، معرب 

پاریاب است. این شهر از شهرهای مشـــــهور در شمال 

افغانســــــتان اس ت که در گذشته خیلی معروف بوده و 

جغراف یدانان بسـیاری به معرفی این شهر پرداخت هاند. 

بلخ از شهرهای بســــــیار شناخت هشد ه  و محوری ایران 

باستان اس ت که از چند هزار سال پیش از میلاد معروف 

بوده و در متون یونانی، ایرانی و عربی از شهر بلخ فراوان 

یاد شده است. بلخ در افغانســــــتان است، در حمل هی 

مغول آســـــیب دید، اما از دور هی تیموریان ب هبعد با نام 

مزار شــــــــریف شــــــــهرت یافت. اکنون بلخ یکی از 

شهرستا نهای اسـتان بلخ با مرکزیت شـهر مزار شـریف 

اســت. بلخ از شـــهرهای تمدنی ایران باســـتان بوده، 

بیشــــتر پژوه شگران به این نظر اند که بلخ خاس تگاه 

دین زرتشــتی و زادگاه زرتشـــت پیامبر ایرانی است. در 

بی تهای شا هنامه از شهری ب هنام  اندراب پس از بلخ یاد 
ً

شـده اسـت. اندراب فعلا شـهرسـتانی در اسـتان بغلان 

افغانســـتان و در مســــیر کابل به بلخ واقع شده است. 

پن جهیر اکنون ب هنام  پن جشـیر یاد م یشـود، اسـتانی در 

شما لشرق کابل و زادگاه احمدشاه مســــعود است. از 

بامیان در شا هنامه ب هنام  بامین نیز یاد شـده اسـت. این 

شهر از شهرهای نامدار در مرکز افغانســــــــتان است و 

بی شتر به داشـــــتن چند بت بزرگ که در دل کوه کنده 

شــد هاند، در جهان معروف اســـت. پیش از اســـلام از 

شــهرهای مهم و مرکزی بودایی بوده اســـت. از بودای 
ِبامیان در متون فارسـی به نا مهای «خنگ بد» و «سـرخ ُ

بد» یاد شده است. متأسفانه طالبان بیســت و پنج سال ُ

پیش بودای بامیان را تخـریب کـردند. جوزجان معــرب 

گوزگانان است. جوزجان یکی از استا نهای افغانستان 

اس ت که مرکز آن ب هنام  شـبرغان یاد م یشـود. این شـهر 

در ایران باستان از شهرهای مهم بوده و بســــــــــــــــا 

جغراف یدانان از آن یاد کرد هاند. از بدخشــان، شغنان، 

کاول و قندهار نیــــــز در بی تهایـــــــ ی که در آغاز این 
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در این بی تها از سغد، ویشـــگرد، ترمذ، بخارا، مولتان، 

ختلان و کوه قاف نیز به عنوان شهرهای ایران یاد شـده 

است. کوه قاف محلی در قفقاز اسـت. شـهرهای ترمذ، 

ویشـگرد، ختلان، سغد و بخارا اکنون در تاجیکسـتان و 

اوزبیکســــتان و مولتان در پاکســـــتان موقعیت دارد. 

سمرقند و بخارا از شهرهای معروف و مهم ایران باسـتان 

بوده است. در شا هنامه از شهرهای دیگر نیز یاد شده که 

در افغانســــــتان قرار دارند و از شهرهای معروف و مهم 

ایران باستان بود هاند مانند نیمروز، زابل و...؛ اما در این 

یادداشت فقط به شهرهایی پرداخته شده که از آ نها در 

یک داســتان و در بی تهای پ یهم، همچون شــهرهای 

ایران یاد شده بود. 

یادداشت آمده، یاد شده است. جغرافیای بدخشـــــان 

امروزه در دو کشور افغانسـتان و تاجیکسـتان واقع شده 

که استانی در افغانســــتان و استانی در تاجیکســــتان 

بدخشــــان نام دارد. بدخشــــان در تاریخ با نگی نهای 

عقیقش معروف بوده است. «شگنان» اکنون به گون هی 

شغنان نوشته م یشود و از شهرستا نهای بدخشـــــان 

اســــت. مردم ی که در شــــغنان زندگی م یکنند ب هنام 

شغنی یاد م یشوند و زبانی مشــخص ب هنام زبان شغنی 

دارند که از زبا نهای دور هی میان هی ایرانی اســــــــت. 

«کاول» پا یتخت افغانسـتان اس ت که امروز ب هنام  کابل 

یاد م یشود و از شهرهای معروف ایران باستان است. در 

شا هنامه از کابل بســـــیار نام برده شده و گاهی به دلیل 

جا یگاه و اهمیت آن در ایران باســـــتان، از کابل ب هنام 

کابلســــتان یاد شده است. قندهار که در گذشته ب هنام 

کندهار یاد م یشـــــــده یکی از شـــــــهرهای معروف 
َُ افغانستان است. از کهندژ یا کندز  نیز به عنوان یکی از َ

شـهرهای ایران در شــاهنامه نامبرده شــده اســت .در   

طول تاریخ هرات همواره یکی از شهرهای کلیدی ایران 

باستان و استان مهم در خراسان به حسـاب آمده است. 
َ

هرات در فرگرد نخســـــــــت وندیداد اوستا به نام هریوا 

(Harōiva) آمده است که ب هنام ششــمین سرزمین و 

کشـور نیکی یاد شده است. در شاهنامه فردوسی نیز از 

هرات بسـیار گفته شده و هرات تا اکنون جایگاه بســیار 

مهم در حوز هی تمدن پارسی دارد. 



پرسش اساسی این است: افغانســتان در ایران باستان 

چه جا یگاه و چه نامی داشته است؟ واقعیت این اسـت 

افغانستان از نا مهایی اس ت که پس از حضـور انگلیس و 

روس در منطقه، ساخته شده است. پیش از حضــــــور 

انگلیس و روس، کشــوری ب هنام افغانســتان در حوز هی 

ایران باستان وجود نداشته است. افغانســــــتان شامل 

ســـرزمینی در ایران باســـتان م یشـــده که از آن ب هنام 

خراسـان یاد م یشـده اسـت. خراســان یعنی جای ی که 

آفتاب از آن برم یخیزد که به تعبیر امرزی، شـــــــرق یا 

مشـرق معنا م یدهد. بنابراین خراسان سرزمین شرقی 

ایران باستان بوده است. 

افغان معـــرب اوگان، اوغان و اپگان، نام یکـــی از اقوام 

ایرانی اسـ ت که در کو ههای ســلیمان -از مناطق مرزی 
ً

بین ایران و هند باستان و فعلا متعلق به پاکســـــــتان و 

مناطقی در افغانســتان کنونی- زندگی م یکرده است. 

قوم افغان که امروز به قوم پشـــتون نیز معروف است، از 

ســـــد هی دوازد هی خورشــــــیدی وارد بخ شهایی از 

خراسان شد و دست به لشـــــــکرکشــــــــ یهایی زد و 

سرزمی نهایی را در هند و خراسان تصرف کرد. 
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احمدشاه درانی از سرداران نادرافشـــــار متعلق به قوم 

افغان است. او و کریم خان زند پس از مرگ نادر افشار بر 

بخ شهای از امپرتوری نادر افشـــــــار حکومت کردند. 

احمدشــاه درانی حاکمیت خود را به طرف خراســان و 

هند گســـــترش داد. او نیز قلمرو حکمروایی خود را در 

ادامه شاهان خراسان م یدید. اما چند نســــــل پس از 

احمد شاه درانی، با حضور انگلیس در منطقه، بخشـ ی 

بزرگ خراسان از ایران جدا شد. نخســــــــتین بار کلمه 

"افغانســــــــتان" ب هعنوان واحد جداگانه در زمان امیر 

دوست محمد خان حاکم افغان اسـتفاد هی بین المللی 

پــیدا نمود، دلــیل آن این بود که حاکمان افغان قدرت 

سـیاسـی را در دسـت داشـتند، در معاهده پاریس میان 

رـالدین شـاه قاجار در ۴ مارچ  نمایندگان انگلیس و ناص

۱۸۵۷ به مســاحت و قلمرو حاکمی ت کابل افغانســتان 

اطلاق شد، و افغانستان جدا از ایران رسمیت پیدا کرد. 

سرانجام خراسان در مرور زمان جایش را به افغانســتان 

داد، و این کشــور بنام افغانســـتان هویت سیاسی پیدا 

کرد. 
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ب�
ّخ  

که مر مکه را تازیان این زمان

فرود آمد آ نجا و هیکل ببست...

مرا خانه را داشتندی چنان

چو گشتاسپ را داد لهراسپ تخت

بدان خانه شد شاه یزدا نپرست

نیایش هم یکرد خورشید را

به بلخ گزین شد بدان نوبهار

که یزدا نپرستان بدان روزگار

فرود آمد از تخت و بربست رخت

چنان بوده بد راه، جمشید را ُ

(شا هنامه، خالقی: ٤٠)

 �
نا�ه� شا

اما بی شترین یادآوری از بلخ در شــــا هنامه در 

دور هی پادشاهی لهراسپ و گشـتاسپ است. 

زیرا بلخ در این دوره، پا یتخت ایران اســـت و 
ً

معمولا از بلخ ب هنام  بلخ بامی یاد م یشـــــود. 

رو یداد مهمـــــــ ی که در این دوره در بلخ رخ 

م یدهد ظهور دین زرتشتی در این شهر اس ت 

که زرتشـــــــــــت پیا مبر بلخی دین خود را به 

گشـتاسپ معرفی م یکند و گشـتاسپ دی ن او 

رـاتـر از پا یتخت  رـاین بلخ ف را مـ یپذیـرد. بناب

ایران، ب هعنوان شــــــهر خاســــــ تگاه دین 

زرتشـتی، زادگاه زرتشـت پیا مبر و مرکز دینی و 

مذهبی زرتشتی در جهان شناخته م یشود. 

بلخ در شا هنامه یکی از شـهرهای خراسـان در 

ایران بزرگ اسـت. در داسـتان ســیاووش، در 

داستان کاموس کوشـانی، در داسـتان جنگ 

دوازده رخ، در پادشـــــاهی نوشـــــیروان، در 

پادشاهی هرمزد، در پادشاهی خسـرو پرویز و 

در پادشـــــاهی یزدگرد که آخرین پادشـــــاه 

ساسانی است و شا هنامه با پایان پادشـاهی او 

به پایان م یرسـد، از بلخ در شـا هنامه یاد شـده 

است. 

بلخ یکی از شهرهای قدیمی بشـــــر اس ت که 

م یتواند پیشین های برابر با سومر و بابل داشته 

رـگذشـت بلخ  باشـد. اگر بخواهیم در بار هی س

بنویســـــیم، دور هی پیشــــــااسلام و دور هی 

اســـلامی هر کدام به تنهایی م یتواند کتابی 

شـود. اما در این یادداشـت به جا یگاه بلخ در 

شــــــــــا هنامه آ نهم به گون هی گذرا پرداخته 

م یشود. 
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با تأســـف در دور هی محمدگل مومند (نای بالحکوم هی 

بلخ در زمان نادر شــاه)، شــهر قدیم و باســتانی بلخ که 

نشـا ندهند هی هویت فرهنگی و تاریخی فارسی زبانان 

بود، بنابر عصـــبی تهای قومی، ب هعمد تخریب و ویران 

شد و حتا آرا مگاه نخســــــــتین شاعر زن فارسی زبان، 
ً

رابع هی بلخی قصدا ویران گردید. 

عطامحمد نور (والی پیشــــــــین ولایت بلخ) در دور هی 

معاصــر به بازســازی شـــهر بلخ از نظر هویت تاریخی و 

فـرهنگـی توجه کــرد تا تخــری بهای دور هی محمدگل 

مومند را جبران کند. متاســفانه طالبان ســاخ توســاز 

هویتی بلخ در دور هی عطامحمد نور را تخریب کردند. 

در دور هی اسـلامی نیز بلخ از شــهرهای مهم خراســان 

بوده و ب هنام ا مالبلاد (مادر شهرها) یاد م یشـده اسـت. 

اما بلخ با ورود مغولان به خراسان بســیار آسیب دید. در 

دور هی تمیوریان تا جایی به بلخ توجه شــد و شــهر مزار 

شریف در بلخ ساخته و آباد شد. 

زبان پارســــــی، شــــــا هنام هخوانی و داســــــتا نها و 

شخصــی تهای اساطیری و پهلوانی شا هنامه و برگزاری 

جشـن نوروز تا اکنون از هوی تهای فرهنگی بلخ است و 

مردم بلخ با زبان پارسی، روای تهای شا هنامه و جشــــن 

نوروز ه مذا تپنداری دارند و ای نها را بخشـــی از هویت 

فرهنگی و بشری خود م یدانند. 

اما آ نچه مهم اسـت، این اسـت که دیده شـود هنوز بلخ 

روایت فرهنگی پیشین خود را حفظ کرده است یا نه و از 

نظر روایتی چه جا یگاهی در فرهنگ ایران باستان یا به 

تعبیر امروزی، حوز هی ایران فرهنگی دارد؟ 

بلخ هنوز در حافظ هی ادبیات پارســـــی و حوز هی ایران 

فرهنگی همان جا یگاهی را دارد که در شا هنامه و پیش 

از شا هنامه داشت. بلخ در روایت فرهنگی ایران جا یگاه 

نخستینه دارد. به این معنا که پادشاهی جمشـید از بلخ 

آغاز شد، نوروز از بلخ آغاز شد و دین زرتشـتی از بلخ آغاز 

شد. 



۹

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

دگر طالقا نشهر تا پاریاب

همیدون رو از بلخ تا اندراب  نا�ه��  شا
بار�دا

از اندراب در شا هنامه، در نام های که پیران به گودرز برای 

آشتی و صلح توران و ایران م یفرستد، یاد شده و یکی از 

شهرهای ایران دانســته شده است. موقعیت اندراب در 

کو ههای هندوکش افغانســتان است و مرز مشـــترک با 

پریان پن جشیر دارد. شهر ی که ب هنام اندراب در شـا هنامه 

یاد شده در استان (ولایت) بغلان کنونی موقعیت دارد. 

اما اندراب در روزگار گذشـــــــــــته از جا یگاه مه متر و 

بزر گتری برخوردار بوده است. به روایت مهدی سـیدی 

فـرخد از اندراب در حدود العالم و تاریخ بیهقـی نیــز یاد 

 شـــده اســـت (فرهنگ جغرافیای تاریخی شـــا هنامه، 

١٣٩٨: ٩١). بنابراین معلوم م یشــــود اندراب کنونی 

جا یگاه پیشـــــــین خود را از نظر وسعت جغرافیایی و 

اداری از دسـت داده، زیرا در گذشـته، شـهری مه متر از 

امروز بوده است. از بی تهای شا هنامه این گونه م یتوان 

اســــــــــــتنباط کرد که جغرافیای بلخ و اندراب به هم 

م یرسیده و وصل م یشد هاند. بنابراین جغرافیای بلخ و 

رـافیای امـروز  اندراب آن روزگار را م یتوان بزر گتـر از جغ

این دو شهر دانست. 

(شا هنامه، خالقی: ج ٤، ص٧٢)



۱۰

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

ً
در شـا هنامه، اندراب در جمع شـهرها یاد شـده و معمولا 

منظور از شــهر، واحد ادار یای در حد اســتان (ولایت) 

بوده است، اما جغرافیای اندراب فعلی ب هصورت رسمی 

در برگیرندۀ سه شهرستان (ولسـوالی) است و نیز مردم، 

این جغرافیا را در اســـــــــتان بغلان ب هنام اندرا بها یاد 

م یکنند. 

اندراب در روزگار معاصر ویژگی برجســــــت ها ی که دارد 

روحی هی مقاومت فرهنگی و ســـــیاســــــی، مردمی و 

مســلحانه در برابر تعصــب، تبعیض، تجاوز و ست مگری 

است؛ فرقی نم یکند که ستم و تجاوز بر زبان، فرهنگ و 

رـایطی، مردم اندراب  سـرزمین صـورت بگیرد؛ در هر ش

مقاومت و ایســـــــــتادگی م یکنند که در پا سداری از 

فرهنگ، زبان و سرزمین بســـــــیار قربانی داد هاند. در 

دور هی جمهوری بیســـــــت ساله جوانان اندراب برا ی 

اسـتقرار و اسـتحکام نظام مرد مسـالار و حاکمیت قانون 

در سراسر افغانســــتان در برابر گرو ههای تروریســــتی 

رزمیدند.

از وقت ی که طالبان بنابر برنام ههای از قبل سـازما نده یشـد هی 

قومی و استخباراتی رو یکار آمدند و تعصـب و ستم قومی و زبانی 

را بر مردم پارسی زبان افغانســــــتان راه انداختند؛ مردم اندراب 

ایستادگی و مقاومت مسلحانه انجام دادند و درحال ایسـتادگی و 

مقاومت اند و در یک جنگ نابرابر و ســـــت مگران هی قومی تا هنوز 

رـای تحقق عدالت و آزادی د هها فــــرزند بنام و گ منام خود را از  بــ

دســـــــــــت داد هاند که از جمله م یتوان از فرمانده خیرمحمد 

خیرخواه و فرمانده بصــــــیر اندرابی نام برد که همانند پهلوانان 

شا هنامه برای آزادی میهن و برقراری عدالت جنگیدند.

گفتنی اســـــــــت  پ س از آ نکه خیر محمد خیرخواه و 

همراهانش در یک نبرد ســــــــنگین با گروه طالبان در 

دسامبر سال ۲۰۲۲ جان باخت، از او یک قبضــــــــــه 

کلاشینکف و یک جلد شاهنامه و تجهیزات مختصـــــر 

نظامی ب هجا مانده بود. این امر نشـــان دهنده آن است 

که فرماندهان تاجی کتبار در سخ تترین و دشـوا رترین 

لحظ ههای زندگی شـان پاســدار فرهنگ و ادبیات زبان 

پارسی  هســــــــــتند. ب ههمان قول معروف احمد شاه 

مسعود که گفته بود: " عملیات او برای ادبیات است".



۱۱

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

دگر پنجهیر آید و بامیان

در مرز ایران و جای کیان

نا�ه��  شا ر�����
پن جشــیر در گذشــته متعلق به اســتان پروان بود که در 

دور هی جمهوریت از پروان جدا شــــــــد و امتیاز اداری 

اســتان (ولایت) را پیدا کرد. از پن جشـــیر در شـــا هنامه 

ی کبار «پن جهیر» یاد شده و از شهرهای ایران دانســـته 

شده است. بنابراین پن جشیر یکی از شهرهای باسـتانی 

اسـت و از گذشـت ههای دور ب هعنوان یک شــهر مطرح و 

دارای جا یگاه بوده است. 
ً

پن جشــیر اســتان کاملا پارســی زبان اســت. شـــهرت 

پن جشیر در نیم سد هی پسین با مقاومت و ایستادگی در 

برابر تجاوز و ستم گره خورده است. احمدشاه مسـعود، 

 قهرمان ملی کشـــــور، از چهر ههای جهادی، نظامی و 

سیاسی افغانستان اس ت که از استان پن جشیر برخاست 

و با نیـــروهای روس و حکومت مورد حمایت روس که از 

آن ب هنام «حکومت خلق و پرچم» یاد م یشـــــد، مبارزه 

کرد، حکومت روس بنابر مقاومت پن جشـــــــــیر و دیگر 

ولایات افغانســـتان ناگزیر شد که از افغانســـتان خارج 

شود و حکومت طر فدار روس در کابل سقوط کرد. 

(شا هنامه، خالقی: ج ٤، ص٧٢)
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شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

پن جشیر در دور ها ی که رو سها در افغانســـــتان بودند، 

بنابر داشتن جغرافیای کوهســــــتانی، پا یگاه نظامی 

احمد شاه مســــــــــعود بود و این استان در آن زمان به 

شهرت رسید و با نام احمدشاه مســــــعود گره خورد. با 

رو ی کار آمدن طالبان در دور هی نخســـــــــــت، بازهم 

پن جشیر، پا یگاهی برای ایســتادگی و مقاومت در برابر 

تجاوز گروه طالبان و سایر گرو ههای تروریســــتی شد و 

مقاومت نخســت شکل گرفت و پن جشیر ب هعنوان در هی 

رـانجام احمدشــاه  مقاومت شـهرت یافت. بدبختانه، س

مسعود در اثر یک دسیسه و توطی هی تروریستی بوسیله 

دو تروریسـت عر بتبار کشـته شد و در پن جشیر به خاک 

گذاشته شد. حقیقت این است نام احمدشاه مســعود، 

مقاومت و پن جشــــــیر باهم گره خورده و پن جشــــــیر و 

 احمدشاه مســـــــعود و مقاومت را در این استان از هم 

نم یتوان جدا کرد.  

با رو ی کار آمدن طالبان در دور هی فعلــی نیــز مقاومت 

دوم در این اســتان شـــکل گرفت و جوانان پن جشـــیر، 

انداراب، خوس تها، تخار و... در برابر تجاوز و ست مگری 

طالبان دســـت به مقاومت زد هاند و مقاومتی را شـــکل 

داد هاند که م یتوان گفت مقاومت دوم نیز با نام پن جشیر 

گره خورده است. در این مقاومت جوانان زیادی در یک 

جنگ نابرابر برای آزادی کشــــــــته شدند، اما دست از 

مقاومت نکشــــــیدند. از فرهنگیان ی که در این دوره در 

پن جشیر کشــــــته شدند، م یتوان از آقای فهیم دشتی 

روزنام هنگار معروف نام برد. 



۱۳

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

از ایران به کوه اندرآیم نخست
ُ ِدر غرچگان از بروبوم بستَ

 �
نا�ه� شا ور�

غور یکی از استا نهای مرکزی افغانســـتان اس ت که در 
َ َ

گذشته به غرجســـتان معروف بوده است. «غر» و «گر» 

کوه معنا م یدهد، غرجسـتان یعنی کوهســتان. غرچه 

به معنای کو هنشین یا کسـ ی که در کوه زندگی م یکند. 

معصــــــبی شاعر دور هی سامانی در شعری غرچه را به 

معنای کو هنشین به کار م یبرد: 

جهانا همانا فسوسی و بازی 

که بر کس نپایی و بر کس نسازی...

صد و اند ساله یکی مرد غرچه 

چرا شصت و سه زیست این مرد تازی

غرچه در شـــا هنام هی فردوســــی به دو معنا به کار رفته 

است: غرچه و غرچگان نام استان غور در افغانســتان و 

غرچه کس ی که کو هنشین و کوهی است: 
چو س گسار غرچه چو شنگل ز هندَ

هوا پر درفش و زمین پر پرند

در این بیت، غرچه به معنای کوهی و کو هنشــین است. 

مراد از س گسار غرچه، یعنی س گسار کو هنشـــــــین و 

کوهی است. 

ش ه غرچگان بود بر سان شیر

کجا پشت پیل آوریدی به زیر 

(شا هنامه، مسکو: ٢٤٥)

(شا هنامه، خالقی: ج ٤، ص٧٢)
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شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

در شا هنامه دو بار از استان غور افغانســــــــــــتان ب هنام 

غرچگان یاد شــده اســت. ی کبار در جنگ دوازده رخ و 

بار دیگر پس از جنگ دوازده رخ. زمانی از غـرچگان یاد 

شده که ک یخسـرو م یخواهد جنگ بزرگ ایران و توران 

صــــــورت بگیرد و در این موقع شــــــاهان محلی را به 

فرماندهی بخ شهای از لشــــــکر م یگمارد که یکی از 

ِآ نها ش ه غرچگان یعنی شاه غور است. 

غور از اســتا نهای اســ ت که به صـــورت تاریخی محل 

زندگی فارســــ یزبانان بوده و اکنون نیز در این شــــهر 

فارســ یزبانان زندگی م یکنند، اما حکوم تهای قومی 

شماری از افراد قوم پشـــــتون را به غور ربط م یدهند و 

م یگویند این افراد غوری بوده و در غور پادشــــــــاهی 

کرد هاند که از نظر علمی این ادعا اســــــــــاس ندارد و 

برسـاخت هی سـیاسـی اســت؛ چون حک مروایی غوریان 

ب هخاطر اصـــــالت بومی آ ن مورد توجه اغلب مورخان و 

نویســـــندگان قو مگرا است که م یخواهند این دور هی 

مهم تاریخی را به نفع سیاسی و قوم یشان مصــــــادره 

نمایند. درحال یکه منابع معتبر تاریخی نشان م یدهند 

غوریان مردم پارس یزبان و از نظر مذهبی سـنی مذهب 

بود هاند. باید اضــــــافه نمود در منابع تاریخی آمده در 

زمان یکه چنگیزخان به خاک خراسان حمل هور شـد، آل 

رـات و غور  کــرت (بقایای دور هی غوریان) در حوز هی هـ

رـابــر تجاوز مغولان از خود  حکومت مــ یکــردند و در بـ

مقاومت شدید نشـــــان دادند که مغولان رزمندگان آل 

کرت را ب هنام  تاجیک یاد نمودند.



۱۵

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

دگر طالقا نشهر تا پاریاب

همیدون رو از بلخ تا اندراب

نا�ه��  شا قان� �

تالقان مرکز استان تخار در شمال افغانســتان 

است. این شهر بنابر پیشــــــــین هی تاریخی، 

تاجی کنشـــین بوده است؛ سپس اوزبی کها 

در بخ شهایی از شهر جاب هجا شـده و در صـد 

سال پســـین قبیل ههای ناقل پشـــتون نیز در 

بخ شهایی از تالقان و تخار توســــــــــــــــط 

حکوم تهای قومی جاب هجا شــد هاند. شــهر 

تالقان و استان تخار یکی از شهرهای مقاومت 

در دور هی مقاومت اول و بعد از آن بوده اسـت. 

احمدشاه مســعود نیز در استان تخار کشــته 

شـــد. در این دوره که طالبان رو ی کار آمدند، 

در تخار مقاومت و ایســــتادگی جدی صورت 

گرفت، اما از آ نجای یکه توطی هی تســــلیمی 

افغانســـــــــــــــــــتان برای طالبان از پیش 

مهندس یشده بود، مقاومت مردم دوام نیاورد. 

سوی تالقان آمد و مرورود

سپهرش هم یداد گفتی درود 

وزان پس بیامد به نزدیک بلخ 

نیازرد کس را به گفتار تلخ 

(شا هنامه، مسکو: ٢٤٤)

سوی تالقان آمد و مرورود 

جهان پر شد از نای و آوای رود 

(شا هنامه، مسکو: ۳۶۲)

(شا هنامه، خالقی: ج ٤، ص٧٢)
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ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

اگرچه در شـا هنامه از چند تالقان نام برده شـده اســت، 

اما تالقان ی که سه بار در شا هنامه یاد شده نزدیک بلخ و 

از تالقان سه بار در شا هنامه یاد شده است. بار نخســـت 

موقعی اس ت که سیاووش در حال رفتن به توران اسـت. 

بار دوم هنگامی اسـ ت که پیران برای صــلح بین توران و 

ایران به گودرز نامه م یفرسـتد و در این نامه از تالقان یاد 

م یشود. بار سوم در جنگ بزرگ ک یخســـرو با تورانیان 

اس ت که از تالقان یاد م یشود. ک یخسرو در راه برگشت 

یک ماه در بلخ م یماند و سپس از تالقان عبور م یکند. 

فاریاب است، بنابراین در خراسان و افغانســــتان امروز 

قرار داشـته اسـت. از هزار سـال پیش تا امروز مح لها از 

نظر حدود اداری و جغرافیایی تغییر کرد هاند، یعنـی نام 

یک محل و شــهر امروزی در گذشـــته ممکن شـــهری 

بزرگی بوده و اعتبار اداری یک استان یا حتا چند شهر و 

اسـتان را داشـته، اما امروزه ممکن در حد یک شــهر در 

یک اســتان کوچک شــده باشــد، مانند انداراب که در 

شـا هنامه به مراتب بزر گتر از انداراب امروز بوده و تالقان 

نیز شــاید بزر گتر از تالقان کنونی در اســتان تخار بوده 

است. 



۱۷

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

نا�ه��  شا

شباهنگ بر چرخ گیتی بگشت

خرامان بیامد به بالین مست

چو خورشید تابان پر از رن گوبوی

یکی بنده شمعی معنبر به دست

سخ ن گفتن آمد نهفته به راز، 

پس پرده اندر یکی ما هروی 

چو یک بهره از تیر هشب درگذشت

دو ابرو کمان و دو گیسو کمند 

در خوابگه نرم کردند باز:

ِبه بالا بکردار سرو بلند

چه جویی شب تیره، کام تو چیست؟

یکی دخت شاه سمنگان منم

ِبزشک هزبر و پلنگان منم  

تو گفتی که بهره ندارد ز خاک 

بروبر جها نآفرین را بخواند

روانش خرد بود و تن جان پاک 

ازو رستم شیردل خیره ماند 

بپرسید ازو گفت نام تو چیست؟

چنین داد پاسخ که تهمین هام 

تو گویی که از غم به دو نیم هام

گان

(شا هنامه، خالقی: ج ٢، ص١٢٢)



۱۸

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

سمنگان یکی از استا نهای تاریخی و باسـتانی شـمال 

افغانســـتان اس ت که در این استان اقوام فارسی زبان و 

تر کتبار زندگی م یکنند. تخت رستم و غارهای قر هکمر 

بخشـــی از میرا ثهای فرهنگی استان سمنگان است. 

تخت رســـتم آثاری از دور هی بودایان اســـت و غارهای 

قر هکمر آثاری از ماقبل تاریخ اسـ ت که بر اســاس برآورد 

باستا نشناسان تاریخ چهل هزار ساله دارد و نشــــان از 

این است که در آ نجا انســــا نهای ماقبل تاریخ زندگی 

م یکرد هاند. 

از سمنگان در شا هنام هی فردوسـی در داسـتان رسـتم و 

سهراب هشت بار یاد شده است. اما در بخ شهای دیگر 

شا هنامه از سمنگان یادی نشده است. رستم شکار رفته 

اسـت، خواب م یرود، اسـپش را سـمنگان یها م یبرند. 

وقتی رستم بیدار م یشود رخش او نیست: 
َ

چو بیدار شد رستم از خواب خوش

به کار آمدش بار هی دس تکش

سراسیمه سوی سمنگان شتافت

چو نزدیک شهر سمنگان رسید

خبر زو به شیر و پلنگان رسید
َ

ِکه آمد پیاده گو تا جبخش

پذیره شدندش بزرگان و شاه

...

که یارست با تو نبرد آزمود؟

...

به نخچیرگه زو رمید هست رخش

غمی گشت چون بارگی را نیافت

ستوده به فرمان و راه تویم

بدو گفت شاه سمنگان: چه بود؟

بدین شهر ما نی کخواه تویم

کسی کو به سر برنهادی کلاه

سهراب نتیج هی ازدواج رسـتم و تهمینه اسـ ت که بعد از 

رفتن رســتم به دنیا م یآید، اما رســـتم از ازدواج خود با 

تهمینه به کسی چیزی نم یگوید. پدر و پسر ی کدیگر را 

ندید هاند و در جنگی ناخواسـته باهم روب هرو م یشـوند، 

اما ی کدیگر را نم یشناسند تا ای ن که سـهراب به دسـت 

رستم کشته م یشود. 

اســتان ســمنگان شــهری اســـت تاریخی و ه مچنان 

جا یگاه و اهمیت تاریخی و فرهنگی خود را حفظ کرده 

اســت. ســـمنگان برای فرهنگ و ادبیات فارســـی نیز 

جا یگاه ویژ های دارد که برای مردمان و اقوام فارســــی 

زبان افغانستان در پشـتی  بانی و نگهداری از هوی تشان 

شـهری الها مبخش اسـت، زیرا شـهر تهمینه و ســهراب 

است.  

سـمنگان در شــا هنامه یکی از شــهرهای مرزی توران و 

ایران دانسته شده و به صورت مشخص سمنگان متعلق 

به توران گفته شده است. بنابراین رستم از زابلســـــتان 

باید به ســمنگان برای شـــکار رفته باشـــد که در آ نجا 

اسـپش گم م یشــود و پی اســپ را دنبال م یکند که به 

سمنگان برده شده اسـت. رسـتم به سـمنگان م یرود و 

یک شـب مهمان شـاه سـمنگان م یماند. در این شــب 

دختر شاه سمنگان به رستم درخواست ازدواج م یدهد 

و این ازدواج پذیرفته م یشــــود و باهم ازدواج م یکنند. 

شاه سـمنگان فردای آن شـب رخش را پیدا م یکند و به 

رستم م یسپارد و رستم به زابلستان برم یگردد. 

(شا هنامه، خالقی: ج ٢، ص١٢٠)



۱۹

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

دگر پنجهیر آید و بامیان

در مرز ایران و جای کیان

نا�ه��  شا یان� با

تخریب بودا و تخریب سایر آثار باستانی در استا نهای شـمال 

و غیرپشــتو ننشـــین افغانســـتان توسط محمدگل مومند و 

طالبان بر اسـاس پی شفرض قومی صـورت م یگیرد تا هویت 

تاریخی و فرهنگی اقوام تاجیک، هزاره و اوزبیک را از مح لها 

و استا نهای بومی زندگ یشان حذف کنند. 

بامیان یکی از شهرهای مرکزی افغانســتان است و بی شترین 

شـــهرت تاریخی و فرهنگی را برای دو تندیس بودا ب هنا مهای 
ُ «خنگ بد» و «ســـرخ بد» و جغرافیای طبیعی خاص از جمله ُ

بند امیر داشـــته اســـت. متأســــفانه بودای بامیان در زمان 

حاکمیت اول طالبان به دســــت این گروه تخریب شــــدند. 

بخ شهای از این بودا به ویــــــــژه چهــــــــر هاش در دور هی 

حکوم تهای پشـتونی پیشـین در افغانســتان تراشیده شده 

بود. 

بشد قارن و موبد و مرزبان 

سپاهی ز بامین و ز گرزبان 

یکی مژده بردند نزدیک زو

که تاج فریدون به تو گشت نو
(شا هنامه، مسکو: ٤٣)

همه کاخ پر موبد و مرزبان 

ز بلخ و ز بامین و از گرزبان 

(شا هنامه، مسکو: ۲۰۶)

(شا هنامه، خالقی: ج ٤، ص٧٢)



۲۰

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

از بامیان ب هنام بامین و بامیان ســـه بار در شـــا هنامه یاد 

شده است. نخسـتی نبار از بامیان در پایان داستان نوذر 

و کشــته شدن او توسط افراسیاب یاد شده است. وقتی 

نوذر کشـــــته م یشود، شماری از بزرگان ایران از جمله 

سپ هسالار سام، سوار به جس توجوی شاهی از تخم هی 

فریدون م یبرآیند و زوتهماســــــــپ را به شـــــــــاهی 

برم یگزینند. زوتهماسپ شاید در بلخ بوده و گروهی به 

سراغ وی م یروند و در این مســیر از بامیان ب هنام  بامین 

یاد م یشــــود. بار دوم از بامیان در جنگ دوازده رخ یاد 

م یشود که پیران ویســـــه وزیر افراسیاب به گودرز نامه 

م یفرستد و پی شنهاد صـلح م یکند. بار سـوم از بامیان 

در پادشــاهی انوشـــیروان ب هنام  بامین یاد م یشـــود. 

بامیان شهری باسـتانی اسـت که در اوسـتا نیز از آن یاد 

شـده اســت. این شــهر یکی از پایگا ههای مهم بودایی 

جهان در دور هی کوشانیان بوده اسـت. در بامیان فعلی 

اقوام فارس یزبان از جمله هزاره، تاجیک و قوم سـادات 

زندگی م یکنند. 



۲۱

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

نا�ه��  شا �
ل کا

کاب لشاهان که به رتبی لشـاهان معرو فاند تا قرن سـوم 

هجری قمری بر کابل و کاپیســــــــــا تا زابل حک مرانی 

داشتند و در برابر لشکر عرب و اسلام مقاومت م یکردند 

تا ای ن که در دور هی یعقوب لیث شکست خوردند و مردم 

کابل و قلمرو رتبی لشاهان مســـــــــلمان شدند. دیوار 

شــــیردروازه که کابل را به دو بخش جدا م یکند و ب هنام 

دیوار زنبور کشـاه نیز شـناخت هشــده اســت، از دور هی 

رتبی لشاهان ب هجا مانده است. 

کابل پا یتخت و یکی از شــــهرهای باســـــتانی و مهم 

افغانســتان است. این شهر در گذشته تاجی کنشـــین 

بوده است، اما از زمان ی که پا یتخت افغانســـــــــــتان 

م یشود، سایر اقوام افغانســـتان از جمله پشـــتو نها، 

هزار هها و اوزبیک نیز وارد کابل م یشـــــــوند و در کابل 
ً

زندگی م یکنند. طبعا پا یتخت هر کشــــــــوری جای 

زندگی اقوام متفاوت است. 

نگه کرد دستان ز تخت بلند

بپرسید کین گ لپرستان ک هاند

چنین گفت گوینده با پهلوان 

ِکه از کاخ مهراب سرو روان 
ِپرستندگان را سوی گلستان 

ِِفرستد همی ماه کاولستان 
به نزد پر یچهرگان رفت زال 

کمان خواست از ترک و بفراخت یال 

(شا هنامه، مسکو: ۱۶۴)



۲۲

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

کابل در شا هنامه به صورت کاول و کاولستان ثبت شده و 

از کابل در شا هنامه به تکرار یاد شـده اسـت. اما نام کابل 

برای نخسـتی نبار در شا هنامه در پادشاهی منوچهر وارد 

شا هنامه م یشود. سام در این زمان حاکم سیســــتان و 

زاولسـتان است و پسـرش زال، عاشق دختر مهراب شاه 

کابل، م یشود. بی شترین یادکرد از کابل در شا هنامه در 

داسـتان عاشـق شــدن زال و رودابه اســت. کابل در آن 

روزگار قلمرو فرما نروایی مهرا بشــاه کابلی اســـت. به 

روایت شـا هنامه مهرا بشــاه کابلی از خاندان ضــحاک 

بوده و همســری ب هنام سی ندخت داشته که در شا هنامه 

از دانایی و فهمش ستایش شده اسـت. رسـتم نتیج هی 

ازدواج زال و رودابه است. 

در بخ شهای دیگر شا هنامه نیز از کابل یاد شده اسـت، 

اما آخرین بار که از کابل در شـــا هنامه یاد م یشــــود در 

زمان پادشـاهی بلاش پیروز اسـت. کابل کنونی باآ نکه 

به دلیل مرکزیت اداری حکوم تهای افغانســـــــتان از 

اهمیت فراوان برخوردار اسـت، دارای بافت اجتماعی و 

فرهنگی چندقومی نیز اســـت. درحال یکه تاجی کها، 

پشـتو نها و هزار هها و اقوام و زبا نهای مختلف در کابل 

وجود دارند، اما زبان غالب در مناســــبات مردمی زبان 

فارسی دانسته م یشود.



۲۳

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

نا�ه��  شا
�وا

پروان استانی اس ت که در شـمال کابل قرار دار و مرکز آن 

شهر چاریکار است. استان پن جشیر و کاپیسا در گذشته 

متعلق به اســتان پروان بوده اســت. پروان در گذشـــته 

تاجی کنشـــــــــین بوده و اکثریت جمعیت این استان 

تاجیک بوده اســــــت. اما طبق برنام هی حکوم تهای 

افغانی برای تقویت ناسیونالیســـــــــم دولتی بر پای هی 

پشـتو نسازی افغانسـتان ب هویژه شمال کشــور، در صد 

سال پسین ب هگون ه ی چش مگیری، قبیل ههای پشـتون را 

وارد شهرستا نهای کابل، پروان و کاپیســا کرد هاند، که 

در برخی از شهرستا نهای کابل، پروان و کاپیســا بافت 

جمعیتـی ازهویت تاجیکـی به چند قومـی تغییــر یافته 

است.

بدو گفت کای نا مبردار هند 

ز پروان ب هفرمان ترا تا ب هسند 

(شا هنامه، مسکو: ۲۳۷)

ن



۲۴

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

از پروان در شا هنامه فقط ی کبار در یکی از نســـخ ههای 

شا هنامه یاد شده است؛ اما در نسخ ههای دیگر شا هنامه 

توران به جای پـــروان «بدو گفت کای نا مبـــردار هند/ ز 

توران به فرمان تو را تا به ســند» آمده اســـت. باید گفت 

پروان در دوران معاصـر ب هدلیل رو یدادهای سـیاسـی و 

تاریخی بســیار مهم بوده است. در مقول ههای عامیانه و 

در حافظ هی جمعی شهروندان افغانســــتان همواره از 

میه ندوستی و دلیری مردم پروان و عیاران شـمال کابل 

ســـتایش م یشـــود. در منابع تاریخی آمده اســـت که 

چنگیزخان درحال یکه پیوسـته شــهرهای خراســان را 

پشــت سرهم فتح م یکرد، اما در برابر رزمندگان پروانی 

که به رهبری جلال الدین، شـاه جوان خوازم شـاهیان، 

م یجگیدند به شکسـت سختی مواجه شد که در نهایت 

چنگیز مجبور شد لشـــــــــکر بزرگی را از سایر جاها فرا 

بخواند و کار مقاومت پروان را ی کسره کند. اضـافه بر آن 

مـردمان این منطقه در دور ههای مختلف تاریخ از جمله 

در زمان لشـــکرکشـــ یهای انگلیس در قرن نزدهم نیز 

بسیار از خود شجاعت نشان دادند. 

در قرن بیســـــــــتم، حبیب الله کلکانی یک رزمند هی 

روستایی شهرستان کلکان در شمال کابل که بیشـــــتر 

همراهان و ه مسنگرانش که از استان پروان، پنجشـیر و 

کاپیســـا بودند، باعث سقوط یک سلســــل هی تاریخی 

حکومت قومی به رهبری شــاه امان الله خان شـــدند. 

اســـــتان پروان در زمان مقاومت اول خط مقدم نبرد در 

برابر طالبان بود. گروه طالبان پس از تصــــرف کابل در 

سال ١٩٩٦ میلادی، باربار لشـــــــکر آماده کردند و بر 

اســـــتان پروان هجوم آوردند، اما هم هی حملات آ نها 

پس از تلفات سنگین به شکســــــت انجامید. ب ههمین 

روی این گروه در دور هی اول در انتقام شکســــ تشان، 

تاکســتا نها و با  غهای مردمان شمال کابل و پروان را به 

آتش کشـیدند که همچون نمونه  ی معروفی از"سیاست 

زمین سوخته" شناخته شده است.



۲۵

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

نا�ه��  شا ز
زابل یکی از استا نهای جنوبی افغانســــتان است. نام 

این استان با خاندان رستم گره خورده است، زیرا رستم 

و خاندان او زابلی بود هاند. بر این اساس زابل قدیم یکی 

از شــهرهای آریای یتبار و فارســ ی زبان بوده اســت، اما 

امروز این اســـتان از نظر بافت جمعیتی دارای اکثریت 

پشـــــــــــــتون است همچنان که تاجیکان و تاجیکان 

پشــــــــتوزبان که با نام دهگان شناخته م یشوند و نیز 

اقلیت هزار ه و بلو چ در زابل زندگی دارند.

که اوراست تا هست زاولستان
همان بست و غزنین و کاولستان ُ

(شا هنامه، مسکو: ۲۲۴)

�
ال

که آمد فرستاد های کاولی

ِِب ه نزد سپهبد، یل زاولی
ز مهراب گرد آوریده پیام 

ِبه نزد سپهبد، جها نگیر سام 

(شا هنامه، خالقی: ۱۳۸)



۲۶

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

از زابل در شا هنامه غیر از زابل و زابلســــتان ب هنام زاول و 

زاولســـــــــــتان نیز یاد شده است. از آ نجای یکه زابل 

حکومت محلی خاندانی رســـــــــــتم پهلوان، پدران و 

فرزندانش بوده، به تکرار در شــا هنامه آمده اســت. زابل 

نخســـــــــــــــــتی نبار از پادشاهی منوچهر و داستان 

جها نپهلوانی سام وارد شا هنامه م یشـود و هر با ر که نام 

و کارنام هی رستم در میان است، از زابل نیز یاد م یشود. 

در آن بخ شهای شا هنامه که سخن از رستم است سخن 

از زابل نیز اســـت، اما در بخ شهای دیگر شــــا هنامه از 

جمله پس از پایان زندگی رســــــــــتم، ک متر از زابل یاد 

م یشود. 

زابل قدیم به کابل وصــل م یشــده اســت و حتا گاهی 

کابلســـــتان نیز متعلق به زابلســـــتان بوده است، زیرا 

منوچهر کابل را به ســـــــام داده بود. بنابراین کابل نیز 

متعلق به حکومت محلی خاندان رستم بود. بنابر روایت 

کتاب حدو دالعالم، استان غزنی بخشـــــی از زابل بوده 

(١٣٧٨: ٣٢٥) و بر همین اســـاس زابل ه ممرز با کابل 

بوده اســت. در روای تهای تاریخی از ســـلطان محمود 

غزنوی برای این ب هنام محمود زابلسـتانی یاد شده که در 

غزنی متولد شــده و غزنی در آن زمان یکی از قلمروها یا 

شهرهای زابلستان بوده است. 



۲۷

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

نا�ه��  شا � ی� �
نخستین از آن لشکر نا مدار 

سواران شمشیرزن س یهزار 

گزین کرد خسرو به رستم سپرد
ُ

بدو گفت کای نا مبردار گرد 

ره سیستان گیر و برکش پگاه 

به هندوستان اندرآور سپاه 

ز غزنین برو تا به رای برین 

چو گردد ترا تاج و تخت و نگین 

(شا هنامه، مسکو: ۱۰۸)

چنا نکه گفته آمدیم، غزنی یکی از اســتا نهای مرکزی 

افغانســـــتان و نزیک به کابل و ه ممرز با زابل است و در 

گذشته متعلق به زابلســــــتان بوده است. این محل در 

درو هی غزنویان ب هعنوان پا یتخت ســــلطنت محمود و 

پا یتخت ایران آن روزگار اهمیت پیدا کرد و جا یگاهـی 

مســـــــــــــــتقل از زابل یافت. غزنی از شهرهای مهم 

فارســ یزبان بوده و تا امروز از شــهرهای فارســـ یزبان 

افغانسـتان اس ت که تاجی کها، پشـتو نها و هزار هها در 

آن زندگـی مـ یکنند. از آ نجایــ یکه غــزنــی پا یتخت 
ً

سلطنت غزنویان بود، طبعا در هر پا یتخت تنوع زیست 

قومی بی شتر فراهم م یشـود. از غزنی در شـا هنامه سـه 

بار ب هنام غزنین یاد شـده اســت. دو بار آن ه مزمان با نام 

رستم آمده و بار سوم در بخش تاریخی شـا هنامه از غزنی 

یاد شده است. بار اول که از غزنی در شا هنامه یاد شـده، 

در بی تهایی اس ت که در آغاز این یادداشت ذکر شد. بار 

دوم در داستان رستم و اسپندیار آمده است: 



۲۸

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

به گیتی نداری کسی را همال َ

مگر ب یخرد نا مور پور زال 

ب همردی همی ز آسمان بگذرد 

غزنی از زمان نگارش شــا هنامه تا دوران معاصـــر نیز ب ه 

دلیل پیشین هی تاریخی و نقش تمدنی از اهمیت فراوان 

برخودار اســـت. ب ههمین دلیل در ســــال ٢٠١٣ لقب 

پا یتخت تمدن جهان اسـلام از سـوی سـازمان علمی- 

فرهنگی کنفرانس اسلامی به آن داده شد. در این شهر 

در کنار آثار تاریخی و باســـــــتانی که از دوران بودایی و 

اسلامی به جا مانده است، شخصی تهای تاریخی چون 

بر پایه  ی تاریخ بیقهی، غزنه در دور هی غزنویان با هویت 

سـیاسـی و فرهنگی تاجیک و ترک معرفی شـده اسـت. 

چون ســــــلطنت غزنویان آمیخت های از حاکمان ترک و 

وزیران و دانشمندان تاجیک تشکیل شده بود، از طرف 

دیگر محمود نیز از طرف مادر اصالت غزنوی داشت.

ِکه اوراست تا هست زاولستان 
ِهمان بست و غزنین و کاولستان ُ

همی خویشتن کهتری نشمرد 

 (شا هنامه، مسکو: ٢٢٤)

بالاحصــار غزنه که میراثی باستانی دانســـته م یشود، 

دارای ٣٦ برج مراقبتی اسـت و مرکز ســلطنت غزنویان 

بوده که در مســــــــــاحت آن شهر قدیم موقعیت دارد. 

تاری خ مندی این قلع هی بزرگ و شــــــهر کهنه به دور ه ی 

پیشـااسلامی م یرسد. از دوران بســیار قدیم تا اکنون، 

هزاران خانواد هی فارســ یزبان تاجیک در آ نجا زندگی 

م ینمایند. قابل یاد آوری است اصـالت خانوادگی شـاد 

روان استاد رهنورد زریاب داستا ننویس مشــهور زبان و 

ادبیات فارسی نیز به شهر قدیم غزنی م یرسـد. گفتنی 

است، برای مرمت و بازسازی بالاحصــــــار و شهر قدیم 

غزنه طی ســــــا لها ٢٠١١ - ٢٠١٣ بودج هی هنگفت 

مالی از سوی حکومت اختصاص یافته بود، اما با فساد و 

حی فومیل آن بودجه از سوی مقامات فاسـد حکومتی، 

کار اساسی و ماندگار برای بالاحصار صورت نگرفت.

 سلطان محمود، ابونصــر مشــکان وزیر خردمند دوران 

غزنویان، ابوریحان بیرونی، حکیم ســــــــــنایی و علی 

هجویری در آ نجا در خاک آرمید هاند. از شــکوه دوران 

غزنویان منار هها و باغ فیروزی -که آرا مگاه ســـــــلطان 

محمود بدا نجا واقع است- باقی مانده است.



۲۹

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

نا�ه��  شا شان�

برآید رخ کوه رخشان کندَ

زمین چون نگین بدخشان کند 

(شا هنامه، مسکو: ۲۹۴)

بدخشــان یکی از استا نهای شما لشرقی افغانســتان 

اس ت که در مرز با تاجیکســتان و چین واقع شده است. 

این اسـتان از نظر فرهنگی و زبانی برای زبان، فرهنگ و 

ادبیات فارسی در افغانســـتان جا یگاهی ویژه داشته و 

ِدارد. مردم بدخشان در مبارزه علیه ستم قومی و مبارزه 
رـای جهاد و مقاومت در کنار مـــــردم تخار، بغلان،  بــــ

پنجشـــــــــیر و سایر استا نهای شمالی سهمی خاص 

داشته اسـت. اکثریت جمعیت در این اسـتان تاجیک و 

اقلیت ازوبیک است، اما در سا لهای پسین تلاش شده 

است، ناقلین پشـــــــــــــــتون که به دیگر استا نهای 

فارس ینشـــین انتقال داده شد هاند در بدخشــــان نیز 

انتقال داده شوند. 

�د



۳۰

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

از بدخشـــان در شا هنامه ی کبار ب هعنوان نام یک جای، 

در نام های یاد شــده که پیران وزیر افراســـیاب به گودرز 

برای صلح فرستاده است: «دگر مولتان آید و بدخشان/ 

همین است از این پادشاهی نشــان» و چندبار دیگر در 

شا هنامه به دلیل شـهرت عقیقش در ترکی بهای ادبی و 

توصیفی از بدخشـــان یاد شده است: «شود روز، چون 

چشــم ه رخشـــان شود/ زمین چون نگین بدخشـــان 

شود». 

بدخشـــان معاصر از نظر فرهنگی و سیاسی همواره در 

مناسبات قدرت سیاسی افغانستان مهم بوده است. 

بدخشـــان زادگاه شماری از مبارزان «چپ» و «راست» 

دانســـــــته م یشود. برها نالدین ربانی رییس جمهور 

پیشــین افغانســـتان که از سال ١٩٩٢ تا ٢٠٠١ سمت 

ریاست دولت افغانســــتان را به دوش داشت، از همین 

استان بود. اضافه بر آن، مولوی بحرالدین باعث و طاهر 

بدخشـــــــــی -رهبر عدال تخواه و چ پگرای سازمان 

زحم تکشـان افغانسـتان- نیز بدخشــانی بودند که در 

زمان حفــــیظ الله امــــین، دومـــــین حاکم حکومت 

کمونیستی کشته شدند.



۳۱

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

نا�ه��  شا �دز�
جها نجوی پردانش افراسیاب

نشسته به کندز ب هخورد و ب هخواب 

نشست اندر آن مرز از آن کرده بود

که کندز فریدون برآورده بود

برآورده در کندز آت شکده 
ُ همه زند و استا به زر آزده َ

ورا نام کندز بدی پهلوی ُ

اگر پهلوانی سخن بشنوی 

(شا هنامه، مسکو: ۲۴۸)



۳۲

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

کندز یکی از استا نهای شما لشرقی افغانستان است. 

«که ندژ» اســـاس نام کندز بوده که ســـپس به کندز و 
ً قهندز تحول یافته و امـروز معمولا به نام کندز و قندز یاد ُ

م یشــود. قهندز معرب که ندژ اســـت. مردم تاجیک، 

اوزبیک و هزاره ساکنان بومی این استان هستند؛ اما از 

صـد ســال ب های نســو، با تطبیق گا مب هگام «نظا منام هی 

ِناقلین ب هسـمت قطغن» شـاه اما نالله، شـمار زیادی از 
قبیل ههای پشــتون جنوبی و مشــرقی در کندز جاب هجا 

شد هاند.

در شا هنامه از کندز فقط در همین چند بیت یاد شده که 

در آغاز این یادداشــت ذکر شــده اســت. از این بی تها 

چنین برم  یآید که کندز از شـهرهای مرزی ایران در مرز 

توران بوده و برای مدتی توسط افراسیاب تصـــرف شده 

است. در شا هنامه، آ نطرف رود آمو توران و ای نطرف آن 

ایران اســت. نکات مهم یکه در این چند بیت در بار هی 

کندز وجود دارد، نشـان می دهد واژ هی کندز (که ندژ) 

پهلوی است و این شـهر را فریدون سـاخته بوده و دارای 

آت شکده بوده است. 



۳۳

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

نا�ه��  شا
�ریاب

دگر طالقا نشهر تا پاریاب

همیدون رو از بلخ تا اندراب

فاریاب یکی از استا نهای شمال غربی افغانســـــــتان 

اســت. مرکز این شــهر میمنه نام دارد. در کنار تالقان و 

بلخ در گذشته از شهرهای آباد و مهم بوده اسـت. پس از 

دور هی مغولان رونق پیشـــین خود را از دست م یدهد. 

فاریاب و بادغیس در گذشـــته از شــــهرهای مهم زبان 

 فارسی بوده که شاعران نخســـتین زبان فارسی در آغاز 
ً

دور هی اســــلامی معمولا از فاریاب، بادغیس، بلخ و... 

بود هاند. 

(شا هنامه، خالقی: ج ٤، ص٧٢)



۳۴

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

ظهیرالدین فاریابی یکی از شاعران نامی زبان فارسی از 

همین شـهر اســت. شــهر فاریاب در آغاز از شــهرهای 

فارســــی زبان بوده اســــت، اما پس از جاب هجای یهای 

بشـــری با آمدن ترکان از آسیای میانه، این شهر بی شتر 
ً

اوزبی کنشــــــــــین شد. فعلا فاریاب از نظر جمعیتی، 

اکثریت اوزبیک را دارد، تاجیک، ترکمن و پشتون نیز در 

فاریاب ساکن استند. پشــــتو نهای فاریاب از جمل هی 

ناقلین اســتند که بعد از «نظا منام هی ناقلین ب هســمت 

ِقطغن» شاه اما نالله، در این استان جاب هجا شد هاند. 

در شا هنامه از فاریاب ب هنام پاریاب ی کبار یاد شده است. 

یادآوری از پاریاب در شــــــــا هنامه در جنگ دوازد ه رخ 

صـورت گرفته که پیران در نام های به گودرز از این شــهر 

یاد م یکند و این شـهر یکی از شـهرهای ایران آن روزگار 

گفته شــده اســت. باید تاکید کرد که غیر از ســمنگان 

هم هی شهرهای دیگر افغانستان که در شا هنامه آمده از 

شهرهای ایران همان روزگار دانســــته شد هاند. ناگفته 

نباید گذاشت نام پارسی این شهر پاریاب اسـت، فاریاب 

معرب آن است.



۳۵

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

نا�ه��  شا نان��
همه پاک را پیش خسرو بریم

ِز شکنان و چین هدی هی نو بریم
چغانی و شکنی و چینی و وهرَ

از این کینه هرگز ندارند بهر 

(شا هنامه، مسکو: ۲۵۱)

ِچو شکنان و چون ترمذ و ویسه  گرد ِ ِ ِ
ِبخارا و شهری که هستش به گرد

(شا هنامه، خالقی: ج ٤، ص٧۳)



۳۶

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

در شا هنامه از شـغنان به  نام شـکنان و شـگنان یاد شـده 

اســـت. شــــغنان در آن روزگار، با اهمی تتر و بزر گتر از 
ً

وضعیت فعلی خود بوده است، زیرا فعلا شهرسـتانی در 

استان بدخشـــــــــــان است، اما در گذشته از استان و 

شغنان یکی از شهرهای بدخشــــان کنونی اس ت که در 

مرز با تاجیکســتان قرار دارد. مردم شغنان تاجیک اند، 

اما به زبانی خاص صــــــحبت م یکنند که نام زبان این 

مردم شــغنی یاد م یشـــود و از زبا نهای ایرانی دور هی 

میانه و حتا قدی متر از دور هی میانه است. بیشــــتر مردم 

فعلی شغنان اسماعیل یمذهب استند. 

اســتان و شــهرهای مهمی بوده که چندین بار از آن در 

شا هنامه یاد شده است. 

از شغنان نخســـــتی نبار در شا هنامه در زمان پادشاهی 

ک یخسرو و در داستان کاموس کشـانی یاد شده است. 

بار دوم از شــغنان در نام هی پیران به گودرز یاد شـــده و 

شغنان یکی از شهرهای مرزی ایران با توران گفته شـده 

است. از شغنان دو بار در پادشـاهی نوشـیروان یادآوری 

شــده و از آن به عنوان اســتانی در قلمرو هپتالیان ذکر 

شده است. 



۳۷

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

 �
نا�ه� شا

جان وز�

دگر گوزگانان فرخند هجای

نهاد هست نامش جهان کدخدای
جوزجان یکی از اســــــتا نهای شـــــــمال 

افغانســـتان اس ت که در مرز با ترکمنســـتان 

واقع شــده و مرکز آن شــبرغان اســـت. این 

اســـــــــتان اکنون دارای اکثریت جمعیتی 

اوزبیک و اقلیت تاجیک و پشــــتون است. تا 

دور هی غزنویان این شــــهر فارســــی زبان و 

تاجی کنشــین بوده است؛ اما بعد از دور هی 

غـزنویان ک مکم اوزبی کها به آن قلمــرو جای 

م یگیرند. پشــتو نهای جوزجان از جمل هی 

ناقلینی اســــتن د که بعد از اجرای ی شــــدن 

«نظا منام هی ناقلین به ســــــمت قطغن» در 

زمان اما نالله، آ نجا برده م یشوند. 

(شا هنامه، خالقی: ج ٤، ص٧۳)



۳۸

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

تا دور هی غــــزنویان خانواد های ب هنام آل فـــــریغون در 

جوزجان حکومت م یکردند و خود را از نبیر هی فریدون 

م یدانســــتند. کتاب جغرافی حدودالعالم نیز در دربار 

همین خانواده نوشـته شـده و به این خانواده پی شکش 

ِشـــده اســـت. در این کتاب شـــهرهای مهم آن روزگار 
جوزجان معرفی شـــده و فاریاب نیز متعلق به جوزجان 

دانســته شده است. جوزجان، فاریاب، تالقان، بامیان، 

بلخ و بدخشــــان در حقیقت ناحی های بزرگ با جمعیت 

فارســـی زبان در آن روزگار بوده و شــــامل یک حوز هی 

زبانی و قومی و فرهنگی م یشد هاند. 

جوزجان در شـا هنامه ب هنام گوزگان آمده اســت. گوز در 

فارسی آن روزگار چهارمغز معنا م یداده اسـت. عر بها 

حرف «گ» ندارند، بنابراین در واژ ههای فارســ یا ی که 

«گ» داشته، آن واج را به «ج» تبدیل کرد هاند. جوزجان 

معرب گوزگان اســـت. گوزگان در شــــا هنامه ی کبار در 

نام هی پیران ویسـه به گودرز آمده و از شهرهای ایران آن 

وقت گفته شـــده اســـت. اما آ نچه قابل توجه اســـت 

چگونگی معرفی جوزجان در این یک بیت اســــــت که 

گفته شده نام آن را جها نکدخدای گذاشته است و مراد 

از جها نکدخدای، شاهان پیشدادی و کیانی است. 

ز تخم فریدون بجستند چند

در شـا هنامه از یک شـهر دیگر جوزجان به  نام گرزبان نیز 

یاد شــــده که امروز نامش تغییر کرده اســــت. گرزبان 

شهری در مناطق کوهسـتانی جوزجان بوده و حاکمان 

جوزجان از این شهر ب هعنوان پا یتخت تابســتانی خود 

اســتفاده م یکرد هاند. در شــا هنامه دو بار از گرزبان یاد 

شده است. نخسـتی نبار پس از مرگ نوذر پسـر منوچهر 

از گرزبان در کنار بامین یاد م یشـود و زوتهماســپ را از 

گرزبان و بامین م یآورند به پادشاهی انتخاب م یکنند: 

یکی شاه، زیبای تخت بلند

یکی مژده بردند نزدیک زو

 (شا هنامه، مسکو: ٤٤). 

ندیدند جز پور تهاماسپ زو

بار دوم از گرزبان در شا هنامه در پایان پادشـاهی یزدگرد 

بز هگر یاد م یشــــــــــود که ایرانیان م یخواهند غیر از 

ِفرزندان او کســـــــــی را از گرزبان گوزگان به پادشاهی 
رـگـزینند: «چو میلاد و چون پارس مـرزبان/ چو پیـروز  ِب

اس پافکن از گرزبان». 

بشد قارن و موبد و مرزبان 
که زور کیان داشت و فرهنگ گو 

سپاهی ز بامین و از گرزبان 

که تاج فریدون به تو گشت نو 



۳۹

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

نا�ه��  شا
�گاه)ش�� )

ُ
ت��



۴۰

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

جمعیت این شهر از نظر تاریخی فارسی زبان بوده اس ت 

که در صد سال پسین بنابر سیاست قومی حکوم تهای 

افغانســــــتان و مهاجر تهای بافت جمعیتی آن تغییر 

یافته است. اکنون در این شهر پشــــــتو نها، تاجیکان 

فارس یزبان و تاجیکان پشـتوزبان و اقلیت هزاره زندگی 

دارند.

بســـت در گذشته، محلی بزرگ را دربر م یگرفته است، ُ
ً

اما فعلا به لشـکرگاه تغییر نام داده و مرکز استان هلمند 

است. بسـت در آن روزگار با کابلســتان و زاولســتان مرز 
مشترک داشته است. نام بسـت در شا هنامه از پادشاهی ُ

منوچهر تا پادشاهی بلاش پیروز سـاسـانی آمده اسـت. 

یعنی از دور هی اساطیری تا دور هی تاریخی از بسـت در 

شا هنامه یاد شده است. 

در داستان کشــــــــته شدن رستم به دست شغاد گفته 
م یشود: «خروشان همه زاولستان و بسـت/ یکی را نبد ُُ

جامه بر تن درست». 
سلطان محمود غزنوی لشکرگاهی با کاخ و باغ در بست ُ

برای خود ساخت، بعد از آن بسـت به لشــکرگاه معروف ُ

شد. 

ز قنوج تا مرز کاولستان
همه تا در بست و زاولستان ُ

همه سر ب هسر پاک در چنگ ماست

بر ایوا نها نقش اورنگ ماست 

(شا هنامه، مسکو: ۲۸)



۴۱

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

نا�ه��  شا �د�ر�
ِز کشمیر و ز کاول و قندهار

روارو سوی هند هم زین شمار
وزآن سو که لهراسب شد جن گجویُ
َُ

الانان و غزدز سپارم بدوی

(شا هنامه، خالقی: ج ٤، ص٧۳)



۴۲

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

در شــا هنام هی فردوســی در چندین بیت از قندهار یاد شــده اســـت. 

ًِشـا هنام هپژوهان به این نظر اسـتند که قندهار شـاهنامه در حقیقت 
شهر و معبر «گندهار» هند قدیم در کنار وادی سند بوده که فعلا 

در پاکســــــــتان واقع شده است؛ اما در بیت یکه در داستان 

جنگ دوازد هرخ در شـــــا هنامه از قندهار یاد شـــــده، از 

قندهار و کابل در کنار هم یاد م یشـــــــــود. بنابراین 

م یتوان این نظر را مطرح کرد که ممکن قندهار آن 

روزگار بخشـی از پاکسـتان و افغانسـتان را در بر 

م یگرفته اســــت از آ نجایی که در آن زمان 

مرزهای جغرافیای ســیاســـی امروزی، 

بین پاکســـتان و افغانســـتان و سایر 

کشورها وجود نداشت.  

ً
قندهار استانی در جنوب غرب افغانسـتان است. فعلا از نظر جمعیت، اکثریت پشــتون را دارد، اما هنوز 

جمعیت قابل ملاحظ هی اقوام فارســــی زبان تاجیک، فارســـــ یزبان قزلباش و هزاره  نیز در قندهار 

زندگی م یکند. در گذشـت هها قندهار یکی از شــهرهای مهم فرهنگی و حوزه تمدنی فارســی زبان 

بوده است. اما پس از سلطنت احمدشاه درانی و حکوم تهای قومی، این استان آهست هآهسـته 

هویت پشــــــتونی ب هخود گرفت، و بســــــیاری از فارسی زبا نها و تاجی کها در این استان 

پشــت وزبان شدند و به زبان پشــتو سخن م یگویند. چنا نکه مونت استوارت الفنســتون 

نویسـند هی کتاب «گزارش سلطنت کابل» که در اوایل قرن نزدهم نوشته شده است، 

از زندگی مسالم تآمیز تاجیکان و پشـتو نهای درانی در قندهار و حوم هی قندهار 

تا غزنه سخن م یگوید.



۴۳

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

نا�ه��  شا �وز���
سوی زاولستان نهادند روی 

نظاره بر ایشان همه شهر و کوی

چو آمد به نزدیکی نی مروز

خبر شد ز سالار گیت یفروز 

بیاراستند سیستان چون بهشت...

ش ه نی مروز است فرزند سام

که دستانش خوانند شاهان ب هنام

رسیدند پیروز در نی مروز 

چنان شاد و خندان و گیت یفروز 

سپرد آن زمان پادشاهی به زال 

برون برد لشکر به فرخند هفال 

(شا هنامه، مسکو: ۱۵۱)

شب و روز تازان چو باد دمان 

نه پروای آب و نه اندوه نان 

چو نزدیکی زابلستان رسید 

خروش طلایه به دستان رسید 

که آمد از ایران سواری چو گرد 

به زیر اندرش بار هی رهنورد 

تهمتن پذیره شدش با سپاه 

نهادند بر سر بزرگان کلاه 

(شا هنامه، ژو لمل: ١٤٩)ُ



۴۴

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

استان نی مروز فعلی دارای اکثریت جمعیت بلوچ است، 

در رد هی دوم تاجیک و فارســـ یزبان و در رد هی ســـوم 

پشــــــــــتون و اقوام دیگر زندگی در این استان زندگی 

م یکنند؛ اما از طرف حکوم تهای قومی افغانســــتان 

تلاش صــورت گرفته نی مروز نیز از نظر زبانی و فرهنگی 

به حاشیه نگ هداشته شود. 

نی مروز غیر از ای نکه نام استانی در افغانســـــتان است، 

معنای دیگـری نیـز دارد که جنوب معنـی مــ یدهد. در 

زبان فارســی قدیم، خراســان به شــرق، خاور به غرب، 

نی مروز به جنوب و باختر به شمال گفته م یشده است. 

نی مروز یکی از استا نهای جنوب غربی افغانســـــــتان 

اســـــت، از نظر دســـــت هبندی شـــــا هنامه در حوز هی 

حک مروایی خاندان رستم قرار دارد و از نی مروز بی شتر در 

بی تهایی در شا هنامه یاد شـده که آن بی تها به خاندان 

و جغرافیای حک مروانی و زندگی رستم ارتباط م یگیرند. 

نام نی مروز تقریبا ٣٠ بار در شـــــا هنامه از پادشــــــاهی 

منوچهر تا دور هی پادشاهی خسـرو پرویز ساسانی آمده 

است. 



۴۵

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

نا�ه��  شا
ت�ا�

ز هر سو که بد نامور لشکری ُ

بخواند و بیامد به شهر هری 

سوی تالقان آمد و مرورود 

سپهرش هم یداد گفتی درود

وزان پس بیامد به نزدیک بلخ 

نیازرد کس را به گفتار تلخ 

(شا هنامه، مسکو: ۴)



۴۶

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

هری نام که نتر هرات اسـت. در شـا هنامه از هرات ب هنام 

هری یاد شده است. از هرات در شـا هنامه چندی نبار یاد 

شده است. نخســــــتی نبار در داستان جنگ هاماوران 

یاده شــده که ک یکاووس خبر م یشــود افراســیاب در 

غیاب او به ایران حمله کرده اســت. بنابراین کاووس در 

چهار شـهر خراسـان سـپاهیانی را مامور م یکند تا از آن 

شهرها نگ هبانی کنند: «به مرو و نشــــابور و بلخ و هری/ 

فرستاد هر سو یکی لشـــــــــکری». بار دوم در داستان 

سـیاووش از هرات در شـا هنامه یاد م یشـود و سـپس در 

دوران پادشـــــاهی نوشــــــیروان و در بخ شهای دیگر 

شا هنامه از هرات یاد شده است. 

هرات استانی است در غرب افغانســــــتان که در مرز با 

ایران امروز واقع شــده اســت. این اســتان مانند بلخ از 

استا نهای تاریخی در منطقه است و شـهرت منطق های 

و جهانی در تاریخ دارد. اکثریت مردم اســـــــتان هرات 

فارســــ یزبان و تاجی کاند، با وصــــف جاب هجای یهای 

قبلی ههای پشــتون طی دو سد هی اخیر در این استان، 

هنوز فارس ی در هرات غالب و حاکم است. 

حکوم تهای قومی طبق ســــــــیاســــــــت فرهنگی 

پشــــتو نسازی استا نهای فارس ینشـــــین، برخی از 

نا مهای تاریخی را در هرات نیز به پشــتو تغییر داد هاند، 

از جمله سبزوار را به شیندند تغییر داد هاند. 



۴۷

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

نا�ه��  شا
بیابان گرفت و ره هیرمند �د�ھ�

هم یرفت پویان ب هسان نوند 

به گورابد اندر نهادند روی

هم یشد خلید هدل و را هجوی 

چو از دیدگه دیدبانش بدید

سوی زاولستان فغان برکشید

که آمد سواری سوی هیرمند 

سواران به گرد اندرش نیز چند 

(شا هنامه، مسکو ۴۶)

هلمند استانی است در جنوب غرب افغانســـتان که در 

مرز با پاکستان واقع شده است. هلمند بی شتر به رودی 

که ب هنام رود هیرمند از این اســــــتان م یگذرد معروف 
ً

است. فعلا از نظر جمعیت، پشـــــــــتون در این استان 

اکثریت اسـت و بعد بلوچ، تاجیک و هزاره اســت. اما از 

نظر تاریخی استان هلمند بی شتر بلو چنشـین و فارسی 

زبان و تاجی کنشــــــــین بوده است. در چند صد سال 

پســـــــــــین بنابر سیاست حکوم تهای قومی، بافت 

جمعیت در این استان تغییر کرده و شماری از بلو چها و 

تاجی کها در این اســــــــــتان از نظر فرهنگی و زبانی، 

پشـــتوزبان شوند، اما هنوز هم زبان فارسی پس از زبان 

پشتو، زبان مراودات اجتماعی اقوام دانسته م یشود.

از هلمند در شــا هنامه ب هنام هیرمند یاد شـــده اســـت. 

هیرمند نیز مانند زابل، نی مروز، کابل و سیســـــــتان در 

شا هنامه متعلق به فرما نروایی خاندان رستم اسـت. هر 

جای ی که ســخن از خاندان رســـتم اســـت، ســـخن از 

هیرمند، زابل، نی مروز، کابل و سیستان نیز است. 

نخســــــــتی نبار از هیرمند در شا هنامه در داستانی یاد 

م یشــــود که افراســــیاب گروهی را برای جلوگیری از 

پیوستن زال به سپاهی ایران، راهی زاولســــــــــــتان و 

سیســـــــتان م یکند و چند بار دیگر در داستان بیژن و 

منیژه و بخ شهای دیگر شـــا هنامه از هیرمند نام گرفته 

م یشود. 



۴۸

شهریور / سنبله 
ش�ره نخست

خورشیدی۱۴۰۲

نا�ه��  شا تان���
کسانی که از شهر ارمان شدند

به کینه سوی زابلستان شدند 

شماساس کز پیش جیحون برفت 

سوی سیستان روی بنهاد تفت 

خزبران و آن تی غزن سی هزار 

ز ترکان بزرگان خنجرگزار

برفتند بیدار تا هیرمند 

ابا گرز و با تیغ و بخت بلند

ز بهر پدر زال با سوگ و درد 

به گورابد اندرهمی دخمه کرد 

در حقیقت هم هی محل حک مروایــــــــــی 

خاندان رستم ب هنام سیســـتان یاد م یشده 

که شامل زابل، نی مروز، هیرمند و سیسـتان 

و بلوچســتان ایران امروز م یشده است. در 

شــا هن امه هر جا ســخن از خاندان رســـتم 

است، سخن از سیستان نیز است. 

از دور هی پادشــــــــاهی منوچهر تا دور هی 

پادشاهی بهمن پســــر اسپندیار بی شتر از 

٣٠ بار از سیســـــــتان در شا هنامه یاد شده 

است. 

امروز استان یا محلی در افغانســــتان ب ه نام 

سیســــــتان یاد نم یشود، بلکه استانی در 

ایران ب هنام سیســـتان و بلوچســـتان وجود 

دارد. اما از سیسـتانی که در شا هنامه سخن 

رـاتـر از یک  م یرود، منطقه و محلی بـزرگ ف

شهر و استان اسـت، بلکه بی شتر یک حوزه 

اس ت که شامل چند شهر و استان م یشـده 

است. 
(شا هنامه، خالقی: ج١، ص٣٠٩)



مستند، گفت�ن، پادکست و مجل ههای فرهنگی و پژوهشی 

 سیاست و �ار�خ

/kakhebuland

در وبسایت و شبک ههای اجت�عی  بلوآی
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